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خوشبينى در بحران بحرين 
ــال پس از درگيرى و بحران بين مخالفان  �  دو س

ــن روزها  ــبينى اي ــت در بحرين، نوعى خوش و دول
ــلمان بن حمد  ــى مى كند. انتخاب امير س خودنماي
ــى آل خليفه وليعهد اين كشور به معاونت  بن عيس
ــس از اين در  ــركت او پ ــت وزير و احتمال ش نخس
ــتى ملى مى تواند اين  ــوم به آش گفت وگوهاى موس

خوشبينى را تقويت كند. 
گفته مى شود وليعهد بحرين شخصى «ميانه رو» 
ــدرو»ى خاندان حاكم  ــا آمدن طرف «تن بوده كه ب
ــيه رانده شد. از اين رو  به صحنه او به ناگزير به حاش
ناظران بر اين باورند كه تعيين او از سوى پادشاه در 
واقع اشاره اى روشن به تمايل جديد حاكميت براى 
دست يافتن به نوعى تفاهم با اكثريت شيعه در اين 
كشور است. شيعيان از يك تبعيض طولانى عليه خود 
گله دارند و مى گويند درعين حال از بحران بيكارى و 
مشكلات مربوط به مسكن رنج مى برند. از سوى ديگر 
ــى ندارند. حال به نظر مى رسد  آنان در پارلمان نقش
خاندان حاكم تمايل دارد اكثريت كرسى هاى پارلمان 
ــيعيان بدهد تا اين پارلمان به معناى واقعى  را به ش
ــد. در14 فوريه 2011  نماينده اكثريت شيعيان باش
ميدان مرواريد منامه شاهد اعتراضات گسترده اى از 
سوى مردم بود كه نيروهاى امنيتى با استفاده از گاز 
ــك آور و چوب و باتوم آنان را سركوب كردند. اين  اش

حادثه دو كشته و ده ها زخمى به همراه داشت. 
فشار عربستان 

ــت الوفاق يعنى  ــرزوق رييس جمعي خليل الم
ــكيلات مخالفان با استقبال از تعيين  مهم ترين تش
ــتفاده از جايگاه  ــاله برسر اس وليعهد مى گويد: «مس
رهبرى است. ما مى خواهيم اصلاحات در عمل انجام 
ــرف.» وى نيز تعيين وليعهد به  ــود نه فقط در ح ش
ــت وزير را گامى مهم مى داند و معتقد  معاونت نخس
است اين اقدام مى تواند شروع تازه اى براى اصلاحات 
باشد. وى در همان حال هرگونه گفت وگوى مخفى 
ــتان سعودى براى پايان دادن  بين اين گروه و عربس
به بحران بحرين را رد مى كند، هرچند برخى منابع 
ــتقل در بحرين مى گويند چنين گفت وگوهايى  مس

صددرصد وجود داشته است. 
كريستوفر داويسون، كارشناس امور خليج فارس 
ــتان مى گويد بدون  ــتاد دانشگاه دورهام انگلس و اس
ــارهايى را وارد كرده  ــعودى فش ترديد عربستان س
است. به گفته او: «سعودى ها مى دانند كه همپيمانان 
غربى شان اجازه نمى دهند اين وضعيت زياد استمرار 
داشته باشد.» به گفته وى نسل جديد سعودى ها كه 
محمد بن نايف (53ساله) وزير كشور كنونى عربستان 
يك نمونه از آنهاست درك و توجه بيشترى نسبت 
به بطن امور در خاورميانه دارند. داويسون مى افزايد: 
ــووليت بزرگ براى عربستان است  بحرين يك مس
ــد. از همين رو اگر  ــى ديپلماتيك را مى طلب و راه حل
ــود كه عربستان سعودى نقش مهمى را در  گفته ش
ــت وزيرى داشته  تعيين وليعهد به مقام معاون نخس
ــال 2011  ــد. در س ــت چندان بى راه نبايد باش اس
ــتان موجب شد كه او به حاشيه رانده  دخالت عربس
شده و درعوض بخش افراطى و تندرو خاندان حاكم 
ــاهد  ــود. از آن پس بحرين ش ــر بحرين تقويت ش ب
ــركوب ها نيز  ــود و در مقابل س ــتر ب اعتراضات بيش

شديدتر عليه فعالان دموكراتيك ادامه يافت. 
اين درگيرى ها تاكنون 35 نفر را كشته است كه 
پنج نفر آنان از عناصر پليس بودند. در اين ميان صدها 
نفر زخمى و  هزاران نفر نيز طى اين دو سال بازداشت 
شده اند، البته مخالفان مى گويند بيش از 50 نفر در 
اين درگيرى ها كشته شده اند ولى دولت اين ارقام و 

آمارها را رد مى كند. 
ــتاهاى اطراف  ــهر به روس اعتراض مخالفان از ش
پايتخت كشيده شد و جوانان با استفاده از بمب هاى 
دستى موسوم به كوكتل مولوتف به مقابله با نيروهاى 
ــك آور و باتوم و  امنيتى پرداختند. آنها نيز با گاز اش
چوب، سركوب تظاهر كنندگان را در دستور كار خود 

قرار دادند. 
ــى كه مردم  ــاى اخير زمان ــى از جمعه ه در يك
داشتند پيكر نوجوانى به نام محمود الجزير را تشييع 
مى كردند، پليس براى متفرق كردن تظاهركنندگان 
ــك آور و باتوم استفاده كرد. گروه الوفاق با  از گاز اش
ــرد: «نيروهاى حكومت به  ــدور بيانيه اى اعلام ك ص
ــليك  ــييع كنندگان پيكر الجزير تير ش ــرف تش ط
كرده ادند.» دراين بيانيه آمده بود: «نيروهاى امنيتى 
خشونت مفرطى را عليه مردم به كار برده و ده ها نفر 

را مجروح كرده اند.» 
اندكى اميد 

حال با تعيين وليعهد اندكى اميد پيدا شده است. 
يك مشاور نزديك به او كه نخواست نامش فاش شود 
به بى بى سى گفت: «اينها خبرهاى خوشحال كننده اى

است. او تنها عضو خانواده حاكم است كه هيچ كس 
ــار نمى گذارد. او به خوبى به حرف هاى ديگران  را كن
ــرد. من از اين  ــد و انتقاد ها را مى پذي ــوش مى ده گ
ــور الجمرى،  ــم.» منص ــدارى مى كن ــاب طرف انتص
سردبير تنها روزنامه مستقل بحرين يعنى «الوسط» 
مى گويد نسبت به اين انتصاب خوشبين است. وى 
مى افزايد: اين گامى مهم است و مى توان آن را شروع 
اصلاحات جدى در بحرين دانست. مخالفان از پادشاه 
مى خواهند در كشور نوعى مشروطه سلطنتى برقرار 
ــود آورد كه به  ــك پارلمان منتخب به وج ــد و ي كن
جاى اراده حاكم نمايانگر اراده مردم باشد. داويسون 
مى گويد: «خاندان حاكم اين انتصاب را براى آن انجام 
داده كه به غرب بگويد در روند اصلاحات جدى است 
اما آينده نشان خواهد داد كه تا چه حد اين اصلاحات 

جدى و براى بحرينى ها معنا دار بوده است.» 
منبع: بى بى سى عربى

دريچه

در پاكستان چه مى گذرد؟
ــبت خاصى  � ــتان هيچ مناس انفجارهاى اخير در پاكس

نداشت. اگر بخواهيم براى انفجارهاى پاكستان مناسبتى 
ــته نيز به همين  ــويم بايد گفت انفجارهاى گذش قايل ش
ترتيب و بدون هيچ مناسبتى بود. تنها مناسبتى كه داشت 

اينكه شيعيان را هدف قرار مى داد. 
ــازمان «اسلامگرا» به نام «لشكر  عجيب اينكه يك س
جنگوى» با افتخار اعلام كرد كه مسووليت اين انفجارها را 
بر عهده مى گيرد، زيرا طبق ادعاهايش مى خواهد پاكستان 
ــان پاكسازى كنند.  ــيعيان» به ادعاى خودش را از «شرش
آمارها نشان مى دهد شيعيان 10 درصد جمعيت اين كشور 
را تشكيل مى دهند. البته خود آنها مى گويند جمعيت شان 
ــت. مهم نيست كه تعدادشان  ــور اس 30 درصد از اين كش
10يا 30 درصد باشد مهم اين است كه شيعيان در كشورى 
ــان زياد  ــى مى كنند و تعدادش ــون نفرى زندگ 150 ميلي
نيست اما با وقوع اين انفجارها تعداد كسانى كه با شيعيان 

همدردى مى كنند چند برابر اين جمعيت خواهند بود. 
اما چرا پاكستانى ها كه اساسا داراى فرهنگ روادارى و 
همزيستى مسالمت آميز هستند به اين روش هاى وحشيانه 
ــل مى شوند آن هم به بهانه اختلافات  عليه همديگر متوس
ــايد اين مساله در فرهنگ آنها ريشه نداشته و  مذهبى؟ش
در واقع وارداتى باشد. قطعا در اين ميان بايد نوعى توجيه 
ــد. اين  ــته باش دينى براى انجام چنين اعمالى وجود داش
حرفى است كه استفان وينبرگ، فيزيكدان آمريكايى برنده 
ــت: «مردان نيك  جايزه نوبل فيزيك مى گويد و معتقد اس
دست به كارهاى نيك مى زنند و مردان بد دست به اعمال 
بد مى زنند. ليكن زمانى كه مردان نيك دست به كارهاى 
بد مى زنند بايد در پشت اين قضيه يك توجيه دينى وجود 

داشته باشد»!
ــتن ديگران را مجاز  ــانى هستند كه كش درواقع كس
مى شمارند. اينها نه تنها افرادى را مى كشند بلكه چهره دين 
را مخدوش مى كنند و حتى به شهرت اعراب و مسلمانان 
ــاير ملت هاى جهان آسيب مى رسانند و در واقع  در بين س
چنين وانمود مى كنند كه دين اسلام با خشونت و تعصب و 
قتل عجين است. بدتر از اين آمادگى برخى از اين گروه ها 
براى ارتكاب جرايم بدتر و وحشتناك تر است. اينها به دنبال 
ــتند و در اين  توجيهاتى براى اعمال جنايتكارانه خود هس

ميان هيچ توجيهى قوى تر و كارآمدتر از دين نيست. 
جنگ مذهبى در پاكستان كاملا داخلى نيست هرچند 
ابزارهايش پاكستانى باشد. اين اشتباه است كه تصور كنيم 
چنين جنگى نيز تنها در مرزهاى پاكستان محدود خواهد 
ماند به خصوص كه به نام شيعه و سنى صورت مى گيرد كه 
ــلام هستند. عجيب اينكه تاكنون  دو جريان اصلى در اس
ــى از مقامات رسمى يا تصميم سازان كشورها  كمتر كس
ــاير جاها واكنش مناسبى به اين  ــتان يا س چه در پاكس
اعمال نشان نداده اند. در اين ميان اگر بتوان دليل سكوت 
ــتانى ها را به دليل نزديك بودن به موسم انتخابات  پاكس
ــتمداران اين كشور نگران از دست  دانست و اينكه سياس
دادن راى گروه هاى تندرو هستند بايد پرسيد دليل سكوت 
ساير كشورهاى جهان چيست؟به ويژه كشورهاى عربى كه 
بارها در تنور اينگونه نزاع هاى مذهبى و بدون برنده افتاده و 
سوخته اند. در تمام كشورهاى جهان تقريبا گروه هاى شيعه 
ــنى در كنار ساير اديان زندگى مى كنند. صرف نظر از  و س
ماهيت هر دينى كه گروهى به آن باور داشته يا نداشته باشد 
يا آيين هايى كه به نظر ما عجيب يا نادرست مى آيد بايد 
گفت اين حق هر انسانى است كه در امنيت و آرامش بتواند 
عقيده اى را اتخاذ و با آن زندگى كند. اين حقيقتى است 
كه قوانين بين المللى و اديان آسمانى بر آن تاكيد كرده اند. 
ــى فراموش مى كنند كه قرآن به صراحت اين حق را  برخ
ــده و فرموده است: «من شاء فليومن  براى آدمى قايل ش
ــد ايمان مى آورد و  ــاء فليكفر = هركس مى خواه و من ش
هركس مى خواهد كافر مى شود.» وقتى خداوند چنين حق 
انتخابى را براى همه مردمان قايل شده باشد به چه دليلى 
ديگران به خود حق مى دهند آدمى را از آن محروم كنند. 
چه كسانى به خود جرات مى دهند كه ديگران را تحريك 
ــتن انسان هاى بيگناه ترغيب كنند؟اكنون  كرده و به كش
زمان آن رسيده تا قوانينى مقرر شود كه هرگونه سخنان 
تحريك آميز را مصداق جرم به حساب آورد. سخنانى كه 
ــورهاى اسلامى ديگران را به قتل  نفرت پراكنده و در كش
ــان ها فرا مى خواند. بايد كسانى كه چنين  ــتن انس و كش
سخنانى را به ويژه از تريبون هاى عمومى بر زبان مى رانند 
ــلامى  مورد مواخذه قرار داد. بايد دادگاه ها و دولت هاى اس
ــته باشند و از هر كسى كه به نام  ــجاعت آن را داش نيز ش
اسلام مرتكب جنايتى مى شود بازخواست كنند زيرا اين 
دين متعلق به همگان است و در مالكيت يك گروه يا حزب 
خاصى در نمى آيد. برخى براين باورند كه سخن گفتن جرم 
نيست. درست، اما سخنى كه منجر به قتل مردمان شود 
بزرگ ترين جرم است. در الجزاير گروهى افراطى 120 هزار 
ــك روحانى كه در يكى از  ــان بيگناه را بنا بر فتواى ي انس
كشورهاى غربى در رفاه كامل زندگى مى كرد كشتند. آيا 
مى توان چنين فردى را از آن جنايات مبرا دانست؟مرحوم 
ــطينى - آمريكايى ــروف فلس ــر مع ــعيد متفك ادوارد س

ــلامى دارد هرچند  ــه او فرهنگ اس ــار گفته بود ك يك ب
ــتند. وى گفته بود: «هيچ كس  خانواده اش مسيحى هس
ــرد.» آرى نبايد اجازه  ــن بگي ــدارد هويت مرا از م حق ن
ــگ و ارزش هاى والاى  ــم افراط گرايان اديان و فرهن دهي
ــجام  ــد. اين ارزش ها براى انس ــانى ديگران را بدزدن انس
جوامع و كاشتن بذرهاى عشق و عدالت و برابرى در بين 
ــتاده شده اند اما گروه هايى از اين دست چنين  مردم فرس
ــن ارزش هايى احترام  چيزهايى را بر نمى تابند و به چني
نمى گذارند. به گمان من حمله به شيعيان موجب ارتقاى 
جايگاه آنان خواهد شد اما سكوت كسانى كه مى توانستند 
ــودنى تر از خود  جلوى اين جرايم را بگيرند گناهى نابخش
ــت، زيرا سكوت آنها چنين وانمود مى كند  اين جرايم اس
ــود دارد. رهبران  ــه گويى توجيهى براى اين اعمال وج ك
ــلام درگذشته هرگز حق ديگران را براى  و بنيانگذاران اس

داشتن باورهاى خاص خودشان كتمان نمى كردند.  
منبع: الحيات
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نشست اخير قاهره هيچ چيز تازه اى درباره روند آشتى 
فلسطينى ها نداشت و فقط حاصلش موج تازه اى از احساس 
ــتگى و غبطه نسبت به گذشته و  يأس و نوميدى و سرگش

اندوه بر شرايط سخت و پيچيده كنونى بود. 
اين واقعا تاسفبار است. پنج سال است كه فلسطينى ها 
ــتار پايان دادن به اين اختلافات و شكاف بين فتح و  خواس
ــت و امضاى تعدادى  ــاس بوده و با برگزارى ده ها نشس حم
توافقنامه در قاهره و مكه و دوحه و صنعا بر آشتى گروه هاى 
فلسطينى تاكيد مى ورزند. تمام توافقاتى كه طى سال هاى 
ــته به وجود آمد متكى و مستند بر سند «وفاق ملى»  گذش
ــده «سند اسراى فلسطينى»  يعنى همان شكل تعديل ش
است كه سال 2006 تهيه شد. پس از اين همه سال  حداقل 
يك چيز روشن شده و آن اينكه هيچ يك از رهبران دو گروه 
عمده فلسطينى حاضر به كناره گيرى يا دادن امتياز به طرف 
ــت. درواقع آنها هر يك نمى خواهند و نخواهند  مقابل نيس
ــت كه از اركان قدرت خود در كرانه باخترى (فتح) و  پذيرف
غزه (حماس) دست بكشند. اين وضعيت عبث و زيان آور و 
مايوس كننده اى است و تقريبا با استمرار اين شكاف،  گويى 
بهانه ها و دلايل و عوامل لازم جور شده است تا از اين شكاف 
ــه كرده و دوباره آن را بازتوليد كند. واقعيت تلخى كه  تغذي
هيچ جايى براى خوشبينى و اميدوارى نسبت به تحقق يك 
ــرايط كنونى باقى نمى گذارد اين امر چه  آشتى ملى در ش
چيزى را نشان مى دهد؟ اينكه آنچه جريان دارد فراتر از يك 
ــتى بوده و به نظر مى رسد فلسطينى ها در بطن دو  روند آش
روند سياسى تودرتو گرفتار آمده اند كه پيش بينى نسبت به 
ــوار خواهد بود. يكى از اين روندها  ــرانجام آنها كاملا دش س
ــى جديد است كه بايد در  ــاله تاسيس يك نظام سياس مس
ضمن آن سرنوشت جنبش آزادى بخش فلسطين و تكليف 
ــقراولان و نهادهاى وابسته به آن مشخص شود و دوم  پيش
ــطينى ها ارتباط پيدا مى كند و  با نحوه مديريت اوضاع فلس
اينكه چگونه آنها خواهند توانست بر مبناى نوعى مشاركت 
يا تقسيم قدرت بين فتح و حماس امور خود را اداره كنند. 
روند نخست موضوعى است كه تقريبا از دو دهه پيش يعنى 

ــيس دولت خودگردان (1993) و فروكش كردن  زمان تاس
جايگاه سازمان آزاديبخش تاكنون مطرح است زيرا اين امر 
هرچند به عمر جنبش ملى فلسطين و مسايل پيرامون آن 
ــت در توليد يك مرحله جديد و ايجاد  خاتمه داد اما نتوانس
ــى هاى تازه توفيقى به دست  يك گفتمان جديد و خط مش
ــد كرد و  ــه همين دليل بود كه جنبش حماس رش آورد. ب
به خصوص بعد از پيروزى در انتخابات پارلمانى سال 2006 
توانست غزه را تحت تسلط خود قرار دهد. اين تحول نظام 
سياسى فلسطينى را آن هم در شرايطى كه دست از مقاومت 
و مبارزه كشيده و در گفت وگوها نيز به بن بست رسيده بود، 
ــار بحرانى عميق كرد.  به اين ترتيب در عرصه واقعيت  دچ
امكان جدايى بين دو روند مذكور (يعنى بازسازى و تقسيم 
قدرت) فراهم نشد. فرصتى براى پايان دادن به دوران انحصار 
رهبرى دولت و سازمان و جامعه فلسطينى در يك تشكيلات 
به نام فتح فراهم شده بود اما چون به خوبى درك نشد طبعا 
مقامات فلسطينى نتوانستند به لحاظ نظرى و تشكيلاتى 
ــتن  چارچوب بندى تازه اى به وجود آورند كه قادر به برخاس
ــعى كردند  ــد. درعوض آنها همچنان س از اين وضعيت باش
ــه داده و به اين  ــز به اين وضعيت بحرانى ادام مري و  كج دار 
بسنده كنند كه مشكلات و بحران هاى موجود مشمول مرور 
زمان شود. اين مساله كاملا در مورد ساير گروه هاى فلسطينى 
زيرمجموعه ساف نيز صدق مى كرد و خود اين سازمان از آن 
ــس تقريبا به صورت يك ماكت درآمد كه هيچ كارآيى اى  پ
ــد ساف به حاشيه رانده  ــت. از اين رو تا آنجا كه مى ش نداش
شد و جايگاه تاريخى اش نيز به شدت در بين فلسطينى ها 
سقوط كرد. درمورد ساير گروه هاى فلسطينى نيز بايد گفت 
ــتند و بقا يا  ــا ديگر وجود خارجى نداش برخى از آنها اساس
مشروعيت شان را تنها مديون نظام سهميه بندى مربوط به 
گروه هاى فلسطينى در زيرمجموعه ساف مى دانستند. اين 
ــاب مى آمدند كه به سوى يكى از دو  گروه ها زمانى به حس
گروه فتح يا حماس گرايش پيدا كرده و مى كوشيدند جذب 
يكى از اين دو قطب بزرگ تر شوند. بديهى است كه هزينه 
همه اين نابسامانى ها را بايد فلسطينى ها متحمل مى شدند. 

ــكيل  نكته قابل تامل اينكه گروه هاى كوچك تر قادر به تش
ــخنان آن است  ــوم نيز نبودند. معناى اين س يك قطب س
ــطينى ها در بطن تلاشى كه صرف يك آشتى ملى  كه فلس
ــتند  مى كنند در همان حال درگير نبردى بزرگ تر نيز هس
ــى جديد  ــكل گيرى يك نظام سياس كه مرتبط با نحوه ش
ــازمان  ــت س خواهد بود. آنها در همين فاصله بايد سرنوش
آزاديبخش و استمرار يا عدم استمرار آن و نيز جايگاه دولت 
ــروعيت  آينده خود را تعيين كنند. آنها همچنين بايد مش
ــهميه بندى هاى  جديدى را تعريف كنند كه نه بر مبناى س
ــابق بلكه مبتنى بر ترسيم يك نقشه راه سياسى جديد  س
ــروعيت سياسى از طريق انتخابات و  و متكى بر كسب مش
تعيين نمايندگان خود در پارلمان باشد. حال آنكه مشروعيت 
سازمان آزاديبخش به تاريخ مبارزات اين تشكيلات و روند 
مبارزات آن در گذشته بازمى گشت. اكنون به نظر مى رسد 
ــاز قرار  ــارراه سرنوشت س ــر يك چه ــح و حماس بر س فت
ــه وقت صرف كردن  ــد. جنبش فتح پس از دو ده گرفته ان
ــى خود  در روند گفت وگوهاى بى حاصل به پايان راه سياس
ــيده است. از اين رو بايد تغييراتى را در خود ايجاد كند،  رس
ــكل اين جنبش اين است كه براى تغييرات بزرگ و  اما مش
كيفى كه به جايگاهش آسيب برساند هيچ آمادگى اى ندارد. 
ــور و هيجان  ــد جنبش حماس ش درعوض به نظر مى رس
ــترى براى ايجاد معادلات تازه در تاريخ فلسطينى ها و  بيش
از جمله سازمان آزاديبخش نشان مى دهد. حماس به دليل 
ــى در جهان عرب - كه اين گروه  همراهى با تحولات سياس
احساس مى كند كاملا در جهت منافعش بوده - مى خواهد با 
منطقه اى كردن حركت خود مشروعيت جديدى كسب كند. 
مهم اين است كه هر دو طرف در شرايط كنونى احتياج به 
يك خانه تكانى گسترده دارند كه هم شامل دولت مى شود 
و هم سازمان آزاديبخش فلسطين. آنها بايد با يك توافق و 
ــيم قدرت را اعمال كنند به  به صورتى تدريجى نوعى تقس
نحوى كه هيچ يك به قدرت و سلطه ديگرى آسيب نرساند 
ــدام در محيط خود - يعنى فتح در كرانه باخترى و  و هرك

حماس در غزه - بتواند به حيات خود ادامه دهد. 

اين مشاركت كمك خواهد كرد تا طرفين از آن سيستم 
قديم رهايى پيدا كنند اما در عين حال بايد توجه داشت كه 
اين مساله فى نفسه موجب توليد يك نظام سياسى جديد 
فلسطينى نخواهد شد، زيرا هريك از طرفين ديدگاه مشترك 
ــاخت هاى  ــنى در اين باره ندارند و براى ايجاد زيرس و روش
ــاله زمانى اهميت  چنين نظامى تلاش نمى كنند. اين مس
حياتى پيدا مى كند كه بخواهند چنين نظامى حاكميت خود 
ــاله فلسطين» و «سرزمين» و «ملت» فلسطين  را بر «مس
ــت همه اين اغراق ها و تعارفات  اعمال كند، بنابراين در پش
پيرامون آشتى فلسطينى يك واقعيت را نمى توان انكار كرد 
ــد  و آن اينكه مذاكراتى كه چندى پيش در قاهره برگزار ش
ــان مى دهد اختلافات  ــت هاى سابق نش و حتى تمام نشس
اصلى نه بر سر حكومت يا انتخابات بلكه بيشتر بر سر نحوه 
بازسازى سازمان آزادى بخش و نقش آينده آن دور مى زند. 
در واقع مساله اصلى برسر اين است كه چگونه جايگاه فتح و 
حماس در دولت آينده تضمين شود به گونه اى كه هيچ يك 
به اقتدار ديگرى (اعم از منابع درآمدى و تشكيلات امنيتى 
ــيب وارد نكند. اين  و قدرت فرمانروايى در حوزه معين) آس
دقيقا معناى كلام خالد مشعل رييس دفتر سياسى حماس 
است كه گفت آشتى فلسطينى ها بايد در يك «بسته واحد 
و به شكلى متوازن» مورد بررسى قرار گيرد. هرچنددر اين 
ميان نمى توان دخالت هاى حساب شده اسراييل را فراموش 
كرد كه به تشديد اين وضعيت كمك كرد. با اين حال بايد 
به ياد داشت كه مشكل بزرگ تر نداشتن يك نگرش سياسى 
اجتماعى و نيز نداشتن ماهيت نهادينه شده و دموكراتيك 
ساختار موجوديت سياسى دولت فلسطينى است. به هرحال 
فلسطينى ها حق دارند نسبت به روند آشتى بين گروه هاى 
ــند و آرزو كنند كه اين روند  ــبين باش فتح و حماس خوش
ــته متوقف نشود. همين كه طرفين به  مانند تجارب گذش
نوعى توافق براى مديريت اختلافات شان بر مبناى ابزارهاى 
ــيده اند  دموكراتيك و به ويژه از طريق صندوق هاى راى رس

جاى بسيار اميدوارى است. 
 منبع: الحيات

نگـاه

كشمكش بى پايان فتح و حماس 
نشست هايى كه بارور نشدند 

ترجمه: محمدعلى عسگرى

«گرى پرويد» رييس جديد «آسوشيتدپرس»: 

ما شكارچيان حقيقت هستيم شـش ماه پيش بود كـه  گرى پرويد به عنـوان رييس جديد 
شبكه «آسوشيتدپرس» برگزيده شد. يكى، دو هفته پيش او 
در رابطه با حوزه كارى خاورميانه به عنوان يك «منطقه مهم 
خبرى» بود كه سـفرى به كشورهاى عربستان، كويت، مصر، 
لبنان و امارات داشـت. پس از آن نيز پرويد به ديدار تعدادى 
از كشـورهاى اروپايى رفت. او در اين مصاحبه ضمن اينكه از 
رسـانه هاى مكتوب و شنيدارى و ديدارى و ترجيح هريك بر 
ديگرى مى گويد اشـاره مى كند كه خاورميانه همچنان براى 
سـال هاى آينده يكـى از كانون هاى مهم و خبرسـاز جهانى 
خواهـد بود زيرا به گفتـه او تحولات مهمى در اين منطقه در 
جريان اسـت. به همين دليل از يك سو رسانه هاى منطقه به 
سـرعت در حال رشد و شـكوفايى بوده و از طرف ديگر بازار 
بزرگى براى مصرف توليدات خبرى شبكه هاى مهم جهان از 
جمله آسوشيتدپرس به شمار مى رود. در اين ميان بروز پديده 
جديد «شـهروند خبرنگار» هم قابل توجه اسـت كه به رغم 
كاستى هايش مى تواند در مواردى مهم و سرنوشت ساز باشد. 

متن اين گفت وگو را مى خوانيد. 
   

  سفر شما به منطقه چطور بود؟  �
خيلى خوب بود. فرصتى دست داد تا با كاركنان بسيارى 
ــوم و با كادر حرفه اى آنها  ــنا ش از خبرگزارى ها در منطقه آش
ــد تا بياموزم  ــم. ديدار خوبى بود چون موجب ش صحبت كن
ــكل بهترى خدماتش  كه چگونه خبرگزارى ما مى تواند به ش
را ارايه دهد. ياد گرفتم كه كادر ما چگونه بايد كار كند و در كل 
خبرگزارى آسوشيتدپرس بايد چطور نقش خود را داشته باشد. 

  واكنش ها نسبت به كار خبرگزارى شما چطور بود؟  �
ــى را كه من مى خواهم به  مى توانم بگويم مهم ترين پيام
كاركنان آسوشيتدپرس برسانم اين است كه همه از نحوه ارايه 
خبرهاى مربوط به بهار عربى راضى بودند و تشكر مى كردند. 
مى دانيم كه در موارد زيادى خبرنگاران ما جان شان را به خطر 
انداختند. بعضى خبرنگاران محلى ما به دليل اينكه مجبور بودند 
خبرها را پوشش دهند زندگى شان زيرورو شد اما آنها همچنان 
ــان ادامه دادند. دومين پيامم اينكه اين خبرگزارى به  به كارش
عنوان يك نهاد رسانه اى همچنان در حال قوى تر شدن است. 
ما منابع جديدى را پيدا كرده ايم به خصوص به لحاظ نوارهاى 
تصويرى ويديويى و مى دانيم كه بزرگ ترين حوادث دنيا در اين 
منطقه در جريان است. ما خود را متعهد مى دانيم كه به شكلى 
كاملا پيشرفته حوادث را نقل كنيم. آنچه را كه من از طرفداران 
آسوشيتدپرس شنيدم اين بود كه آنها مى خواهند رويدادها به 
ــكلى عميق تر از گذشته پوشش داده شود. آنها مى خواهند  ش
از طريق منابع جديدى با شيوه ها و ابزارهاى متفاوتى اين كار 

صورت گيرد و ما بايد پاسخگوى آنها باشيم. 
  به نوارهاى ويديويى اشـاره كرديد به نظر شما آينده  �

رسانه هاى مكتوب چه خواهد بود؟  
خبرگزارى آسوشيتدپرس كالاهايى دارد و آنها را در اختيار 
مشتريانش مى گذارد. ما يكسرى خدمات خبرى با تلفن همراه 
داريم كه در حال حاضر به شكلى اساسى در آمريكا متمركز 
است. بنابراين ديگر روزنامه و ايستگاه تلويزيون يا راديو نخواهيم 
داشت. كارى را كه ما مى كنيم دادن محتواهاى خبرى به ساير 
رسانه هاست. درگذشته اين كار صرفا براى روزنامه ها بود. الان 
هم روزنامه ها بخش مهمى از اين مجموعه هست اما در كنار 
ساير مشتريان ما قرار مى گيرد. در نظر ما اقبال به رسانه هاى 
مكتوب به نفع رسانه هاى ديجيتالى در حال كاهش است. به 
نظر من روزنامه اى موفق است كه بتواند ديجيتالى شود. چنين 

روزنامه اى در آينده موفق تر خواهد بود. 
 با چنين تغييراتى چطور كنار مى آييد؟  �

شبكه ما در سال 1846 تاسيس شده است. مشتريان ما 
ــل روزنامه نگاران بوده اند. هنوز هم  براى تقريبا يك قرن كام

روزنامه ها 27درصد از درآمد ما را تشكيل مى دهد. يعنى هنوز 
براى ما مهم است. در مقابل بايد گفت ايستگاه هاى تلويزيونى 
نيز سهم زيادى از مصرف كنندگان ما را تشكيل مى دهند. آنها 
هنوز هم به متن خبر تمايل دارند و تنها به خبر مصور اكتفا 
نمى كنند. از اين رو بايد گفت متن مكتوب حتى براى توسعه 
خبر و كاربر روى آن مهم خواهد بود. براى خبرگزارى ما نيز 

همچنان مهم خواهد بود. 
  آيا براى اين بر خاورميانه تمركز كرده ايد كه هنوز هم  �

به نسبت ساير كشورها رسانه هاى مكتوب در آنجا حرف 
اول را مى زنند؟ 

ــرى بر خاورميانه تمركز مى كنيم. يكى  ما به دلايل ديگ
براى اينكه اين منطقه بزرگ ترين كانون خبرى در جهان امروز 
است. ادامه اعتراضات موسوم به بهار عربى، جنگ داخلى در 
ــوريه و تغييراتى كه در منطقه در حال رخ دادن است و...  س
از اين رو خبرگزارى ما مى خواهد بر اين منطقه تمركز داشته 
باشد و تاكيد كند كه در كنار سرعت خبر مى تواند با واقع نگرى 
و به صورتى كامل اخبار را منتقل كند. ضمن اينكه فرصت هاى 
شغلى را هم به وجود مى آورد زيرا منطقه خاورميانه به لحاظ 

رسانه اى يك منطقه درحال رشد است. 
  در جريـان رخدادهاى بهـار عربى پديـده اى به نام  �

«روزنامه خيابان» (يا شـهروند خبرنـگار) بروز پيدا كرد. 
به اعتقاد شـما اين پديده تا چه حد تاثير گذار است و آيا 

چالشى براى آينده كارى شما خواهد بود؟ 
اثر عميقى دارد زيرا مردم امروزه تلفن هاى هوشمند دارند 
ــانى هستند كه با تلفن هاى  و تقريبا هر اتفاقى كه بيفتد كس
خود آن را ضبط كرده و به صورت يك خبر فورى منتقل كنند. 
ــوريه و اعتراضات مردم در ميدان التحرير  جنگ داخلى در س

ــا در هر مكان ديگرى از جمله اين حوادث بود كه بلافاصله  ي
منتقل مى شد. اين گونه رسانه ها مى توانند منبع مهمى براى 
ــيار باشيم زيرا  ــند اما ما بايد همواره هوش ــار اخبار باش انتش
برخى از همين ها مى تواند تقلبى يا فريبكارانه هم باشند. در 
ــيارى از موارد مى بينيم افرادى با انگيزه هاى خاص دست  بس
ــيتدپرس زمانى از  به چنين كارهايى مى زنند. از اين رو آسوش
اينها استفاده مى كند كه اصالت داشته و نسبت به صحت آن 

مطمئن باشد اما اين تنها منبع براى نشر يك خبر نيست. 
  آيـا ايـن ابزارهـا به لحاظ سـرعت پوشـش خبرى  �

نمى تواند چالشى براى شما تلقى شود؟ 
ــده از سوى اين نسل جديد  به اعتقاد من محتواى ارايه ش
وسايل ارتباط جمعى قابل توجه است اما بعضى از آنها مى تواند 
ــد. به هر حال بايد توجه  دقيق و برخى ديگر فريبكارانه باش
ــده در اين تصاوير يا نوارها نمى توانند  ــت كه خبر قيدش داش
ــند. حتى اگر به عنوان يك خبر فورى هم پخش  قطعى باش
شود، نمى تواند جايگزين يك روزنامه حرفه اى باشد كه اخبار را 

براى مردم شرح و توضيح مى دهد. 
  روزنامه نگارانـى كه با خبرگزارى شـما كار مى كنند  �

شهادت مى دهند كه شما دركارتان دقت داريد اما بعضى 
معتقدند كه شـما در برخورد با مسـايل منطقه واقع نگر 
نيستيد. يعنى ديدگاه خاص خودتان را داريد. به خصوص 

در مسايلى مثل نزاع اسراييل و فلسطين؟ 
ــه غيرانتفاعى و مستقل هستيم كه   هرگز. ما يك موسس
ــن اتفاقى نيفتاده و هرگز  ــا هيچ دولتى ارتباط نداريم. چني ب
ــر مى كنيم  هم نخواهد افتاد. ما در محتواى آنچه را كه منتش
موضع گيرى نداريم و سعى هم نمى كنيم يك عامل سياسى را 
بر ديگرى مقدم كنيم. يا از يك طرف سياسى به نفع ديگرى 

ــاده و روشن اين است  صرف نظر كنيم. هدف ما به صورتى س
ــكلى دقيق و با حداكثر واقع نگرى پوشش  كه حوادث را به ش
دهيم. هدف ما ارايه حقايق است آن هم در جهانى كه خيلى 
مسايل بحث برانگيز وجود دارد. شما اگر از يك طرف دفاع كنيد 
پيوسته در معرض انتقاد قرار مى گيريد. در اكثر موارد اين انتقاد 
ــخص منتقد را بازتاب مى دهد. براى مثال  كردن ها ديدگاه ش
ــوريه، يا نزاع اسراييلى-فلسطينى ها  در مورد جنگ داخلى س
ــويم كه طرف ديگرى را  ما از هر دو طرف به اين متهم مى ش
مى گيريم و اين براى ما معيار مهمى خواهد بود. وقتى دو طرف 
درگيرى ها انتقاد مى كنند معنايش اين است كه ما به صورتى 
ــار كرده ايم. در عين حال من مى گويم: به هرحال  متوازن رفت
ما هم بشريم! از اين رو سعى مى كنيم واقع نگر باشيم و به يك 

خبرنگار واحد متكى نباشيم. 
  آيا بـراى مثال مى توانيد با دبيـركل حزب االله لبنان  �

گفت وگو كنيد؟ 
قطعا. تلاش مى كنيم تمام جوانب يك موضوع خبرى را 
پوشش دهيم. ما در تهران و كره شمالى و هاوانا پايتخت كوبا 
ــا تل آويو دفتر داريم. مى خواهيم خبر را به چنگ بياوريم و  ي
ــت كه به نفع هر  دنيا را از حقايق آگاه كنيم. بعد اين دنياس
طرفى خواست موضع مى گيرد. در اين ميان يكسرى موسسات 
رسانه اى است كه باوجود داشتن ديدگاه هاى سياسى مختلف 
به كار خبررسانى ما كمك مى كنند. آنها در عين حال مى دانند 
ــرى و دقت  ــه ديگرى با واقع نگ ــبت به هر موسس كه ما نس
بيشترى اخبار را منتشر مى كنيم. اين حرفى اغراق آميز نيست. 

  به نظر شما در سوريه چه مى گذرد؟  �
ــتان مهم خاورميانه را روايت مى كند و به  بهار عربى، داس
صورت يك درام بشرى در جريان است. ما معتقديم اين ماجرا 
ــت. درباره اين حوادث  ــال هاى آينده نيز ادامه خواهد داش س
پيش بينى نمى كنم ولى ما اينجا مى مانيم و تحولات را هرچه 
باشد پوشش مى دهيم. جنگ داخلى در سوريه داستانى است 
كه به سختى مى توان آن را پوشش داد. به دليل خطراتى كه 
ــبكه ما گروهى دارد كه در طول اين  براى خبرنگاران دارد. ش
جنگ وارد سوريه شده اند و به مناطق مختلف آن سفر كرده اند. 
ما از طرف دولت سوريه و مخالفان هر دو در معرض انتقاد قرار 
گرفتيم. چون ما بيطرف بوديم و به هيچ كدام از طرفين دعوا 
ــم بگويم كه هر دو طرف  گرايش پيدا نكرديم. حتى مى توان
ــانه اى خود اطلاعات  ــعى كردند در چارچوب تبليغات رس س

غلطى را در اختيار ما بگذارند. 
  آيا واقعا در سوريه مى توان حقيقت را پيدا كرد؟  �

ــاس مى كنيم نسبت به ديگران بهتر  به هر حال ما احس
ــش داديم و نوارها و  ــل كرده ايم. خبرهاى مهمى را پوش عم

تصاويرى گرفتيم كه بهتر از ساير خبرگزارى ها بود. 
   حقيقتى كه در سوريه مى گذرد، چيست؟  �

ــت كه يك جنگ داخلى خونين در آن جريان  جايى اس
دارد. اگر بخواهيد از علل و عوامل اين جنگ حرف بزنيم بايد 
ــت و  ــه ديگران واگذار كنيم. حقيقت از آن جهان اس آن را ب
زمين. طرفين اين درگيرى سعى مى كنند هر يك نسخه اى 

متفاوت از اين حقايق را ارايه كنند. 
  آيا درخواسـت مصاحبه با بشـار اسد رييس جمهور  �

سوريه كرده ايد. اصلا اين براى شما مهم است؟ 
واقعيت اين است كه ما دل مان مى خواهد با اسد مصاحبه 
كنيم. هدف ما دست يافتن به اخبار به صورتى مستقيم است. 
ــان  ما كارى به موضع دولت آمريكا نداريم. آنها از زبان خودش
ــرف مى زنند. معمولا دولت آمريكا از خبرگزارى ما ناراضى  ح
ــدا مى كنيم.  ــا با هم اختلاف پي ــى در مواردى م ــت. حت اس
به خصوص زمانى كه احتياج به منابعى خبرى داريم و دولت 

آنها را از ما دريغ مى كند. ما دعواهاى زيادى با هم داريم. 
منبع: الشرق الاوسط

نكته
گري پرويد: به نظر من روزنامه اى موفق است كه بتواند ديجيتالى شود. چنين روزنامه اى در آينده موفق تر خواهد 
بود. وقتى دو طرف درگيرى ها از ما انتقاد مى كنند معنايش اين است كه ما به صورتى متوازن رفتار كرده ايم. ما از طرف دولت 
سوريه و مخالفان هر دو در معرض انتقاد قرار گرفتيم. چون ما بيطرف بوديم و به هيچ كدام از طرفين دعوا گرايش پيدا نكرديم. 
حتى مى توانم بگويم كه هر دو طرف سعى كردند در چارچوب تبليغات رسانه اى خود اطلاعات غلطى را در اختيار ما بگذارند 

و ما را گمراه كنند ولى ما بايد هر چيزى را به دقت مى شكافتيم و حقيقت آن را كشف مى كرديم.
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